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:در جلسه ی گذشته گفتیم

 هدف بعثت رسول الله 

و هدف بعثت انبیاء 

.معرفی شده است

این دو امر که در حقیقت یکی هستند، 

.می باشند انبیاء از اهداف اصلی 



در یک روایت کلیدی، 

:رسول الله خطاب به امیرالمومنین می فرمایند

زمانی که مردم، ! علی جان

د، را برگزیدن 

که همواره در طول تاریخ اینگونه بوده است

:را برگزین تاتو



:  انسان قوه ای دارد که

 

.استنام این قوه

:است، یعنیضدِ 



است، قوه ی  و 

:و عاقل حقیقت را درک می کند، در نتیجه

 

چرا که 

 



و 

  و 

:حقیقت را  خلاف آنچه که هست درک می کند، در نتیجه

  

چرا که 

ی کند و  .این حقیقت را درک 





:عاقل کسی است که

  در نتیجه می یابد که 

است،و هر چه که



:نتیجه ی این دریافت عاقل این است که

د،به دنبال آن هستنزیرا آنچه که 

است و عاقل برای



 اما 

:حقیقت را  خلاف آنچه که هست درک می کند، در نتیجه

ی شناسد؛ یا   را 

و خالی شدن از هستی، خالی شدن از هر دارایی، 

ی کند، در نتیجه :و هیچ و پوچ شدن را درک 



:این است که نتیجه ی سیر 





!یکبار دیگر به این بیان توجه کنید

:این است که نتیجه ی سیر 



یاف حقیقت است، 

:چون از این نعمت برخوردار نیست و 

:  یعنی  

ی یابد حقیقت عا که   .است، را 



ی شود، کار  به اینجا ختم 

:  است در نتیجه ی نیاف حقیقت عا که 



:سوال این است که

.ی شودچه اتفاقی می افتد و سیر زندگی انسان به کجا ختم م

که قابل مشاهده است،و اصولا این   

که با جان پیوند می خورد،و این  

چیست و چگونه با جان پیوند می خورد، 

و چگونه انسان را سیر می دهد؟



برای دسترسی به پاسخ این چالش ها،

به آیات   

.توجه فرمایید سوره ی مبارکه ی انعام



وَ مِنْ  نا وَ نوُحاً هَدَينْا مِنْ قبَلُْ وَ وَهَبْنا لهَُ إسِْحاقَ وَ يعَْقُوبَ كُلا هَدَيْ 

نَ وَ أيَُّوبَ وَ يوُسُ  يَّتِهِ داوُدَ وَ سُليَْ  وَ هارُونَ وَ كَذلكَِ   فَ وَ مُوسىذُرِّ

 َ ليْاسَ كلٌُّ مِنَ وَ إِ   وَ عِيسى  وَ زَكَرِيَّا وَ يحَْيى) 84(نجَْزِي المُْحْسِنِ

 َ الحِِ عِيلَ وَ اليَْسَعَ وَ يوُنسَُ وَ ) 85(الصَّ لنْا عَ  وَ إسِْ لىَ لوُطاً وَ كلا فضََّ

 َ يَّاتِهِمْ وَ إخِْ ) 86(العْالمَِ  وانهِِمْ وَ اجْتبََيْناهُمْ وَ وَ مِنْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّ

) 87(صرِاطٍ مُسْتقَِيمٍ   هَدَينْاهُمْ إِلى

)88 (

ةَ فإَِنْ يكَْفُرْ أوُلئِكَ الَّذِينَ آتيَْناهُمُ الكِْتابَ وَ الحُْكْمَ   بِها هؤلاُءِ  وَ النُّبُوَّ

هُ أوُلئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّ ) 89(ينَ فقََدْ وكََّلنْا بِها قوَْماً ليَْسُوا بِها بِكافِرِ 

َ للِْ   هِ أجَْراً إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرىفبَِهُداهُمُ اقتْدَِهْ قلُْ لا أسَْئلَكُُمْ عَليَْ  عالمَِ

)90(



خداوند در این آیات، 

نام هفده نفر از انبیاء عظام را می برد،

و از پدران و برادران و ذریه  ی آنان سخن  

.می گوید

سپس با ذکر چند  

.نحوه ی هدایت قرآن کریم را بیان می کند



:است 87اول، در آیه ی 

  

:  این آیه بیان می کند که

این بزرگواران برگزیده شده، 

.شده اند به صراط مستقیم و



:تصریح می کند 88در آیه ی 

 

ه الله است که هر یک از بندگانش را کاین 

.بخواهد به آن هدایت می کند

هنوز سوال باقی است،

که قرآن کریم به آن دعوت می کند،

است؟چه نوع 



:دوم استپاسخ در 

 

،)دکه هرگز این گونه نش(می ورزیدند اگر آنان 

لشان حبط می شد .امی اع

.شدن محو و کردن سقوط یعنی )( :

 انبزرگوار  آن که می دهد نشان و است ممتنع شرط )( کلمه ی

  .نشدند مشرک هرگز



!یکبار دیگر آیه را نگاه کنید

 

اول،

.استدوم،و 



است، در مقابل  

در مقابل  و  

.قرار داده استرا در مقابل اما آیه،

:از این تقابل معلوم می شود که

است، که در مقابل 

.است



:هدایتی که قرآن از آن سخن می گوید

.است

:در پایان به پیامبر دستور می دهد

کسانی هستند که خداوند آنها را ) بزرگواران(این 

. آنان اقتدا کن کرده است، پس به  



د، پیامبر دستور دارد به هدایت انبیاء اقتدا کن

.  است هدایت انبیاء 



.است هدایت انبیاء 

ن   :است کهه

.تبی نصیب اس از این و   



  بی نصیب بودن از این 

است و  مساوی با 

:این است و نتیجه ی 

 

می ورزیدند،اگر آنان 

لشان حبط می شد .امی اع



: پس روشن شد که

که قابل مشاهده است،این 

که با جان پیوند می خورد،و این  

ن  .استه

:چالش دیگر این است که  

چگونه با جان پیوند می خورد، 

و چگونه انسان را سیر می دهد؟



به بیانی از مرحوم علامه طباطبایی در

:توجه فرمایید  

لشان حبط می شاگر آنان  امی اع د می ورزیدند، 

   



يذكر أنه أكرمهم بالهداية الإلهية

و هي الهداية إلى التوحيد فحسب

را، خداوند در این آیات بیان می کند که این بزرگواران  

.کرامت بخشیده است با نعمت 

ن  این  .است و بس ه



:و الدليل عليه قوله

 دلیل اینکه این   

ن  است و بس، ه

:این بیان خداوند است که

لشان حبط می شاگر آنان  امی اع دمی ورزیدند، 



فلم يذكر منافيا لما حباهم به من الهداية إلا الشرك

فلم يهدهم إلا إلى التوحيد

نان چرا که در این بیان، هیچ امر منافی با هدایتی که به آ   

.بخشیده است را ذکر نکرده به جز 

:از این بیان روشن می شود که

.خداوند آنان را به چیزی جز توحید هدایت نکرده است





مرحوم علامه طباطبایی بعد از ذکر این مقدمه، 

:به امری بسیار مهم اشاره می کند

لهم متمكن ف   يهاغ أنَّ التوحيدَ حكمه سار إلى أع

ل انبیاء جاری، حکم    در اع

ل(بر و  .آنها است) اع



:و الدليل عليه قوله

:دلیل این سخن که  

ل انبیاء جاری، حاکم و مسلط است،حکم  در اع

:این آیه است

لشان حبط می شداگر آنان  امی اع می ورزیدند، 





:به آیه ی زیر توجه فرمایید

   

:بیانگر این است که

اگر انبیاء شرک می ورزیدند،

ل آنها در هر لحظه ای باطل می شد .امی اع



ان،شرط ممتنع است و نشان می دهد که آن بزرگوار ) (کلمه ی 

.  هرگز در هیچ لحظه ای و در هیچ عملی مشرک نشدند 

  

،)که هرگز این گونه نشد(می ورزیدند اگر آنان 

لشان حبط می شد .امی اع

لشان جاری بودپس  امی اع ا در  .  همواره و دا





ل متسرب فيها فلولا أن الشرك جار في الأع

 يستوجب حبطها فالتوحيد المنافي له كذلك

ل نبود، اگر    جاری و ساری در اع

ی شد، موجب باطل شدن عمل 

.است اینگونه استهم که منافی با و 





ل و معنى سراية التوحيد في الأع

ثل التوحيد و تحاكيه محاكاة المرآة لمرئ يهاكون صورها 

:این است کهمعنای   

ایش می دهد، صورت عمل مانند آینه ای که تصویر را 

ایان کند  .را 



ل بعي نهابحيث لو فرض أن التوحيد تصور لكان هو تلك الأع

ل تجردت اعتقادا محضا لكانت هي هو بعين هو لو أن تلك الأع

:  به این شکل که  

،قرار است صورتی پیدا کند اگر فرض شود که 

ن عمل است .این صورت ه

د،و اگر فرض شود که عمل قرار است صورتی مجرد پیدا کن

ن   .است این صورت ه





و هذا المعنى كث المصداق في الصفات الروحية
ثل ما في نفسه من صفة الكبر ل المتكبر   و الخيلاءفإنك ترى أع

و این معنا یعنی  

  

.در صفات روحی بسیار است

امی رفتارها و گفت مثلا اگر کسی  ارهایش،باشد، 

.هستند مصادیقی از  

لش متکبر  ام اع ، نشس و خلاصه  انه استنگاه، راه رف





یاف حقیقت است، 

:چون از این نعمت برخوردار نیست و 

:  یعنی  

ی یابد حقیقت عا که   .است، را 



ی شود، کار  به اینجا ختم 

:  است در نتیجه ی نیاف حقیقت عا که 



:سوال این است که

.ی شودچه اتفاقی می افتد و سیر زندگی انسان به کجا ختم م

 بی نصیب بودن از این   

است و  مساوی با 



است،  که نتیجه ی  

  

ل  امی اع :باطل می شود، در نتیجه و 

   



یا

است،  که نتیجه ی 

از آن بی بهره است، و 

ن  است که ه

   

ل او جاری است امی اع ا در  .و این حقیقت، همواره و دا
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نـجـانـسـیـم قـدسی یکی گـذر کـن به بارگـاهی کـه لـرزد آ 

ـاخـلـیـل را دسـت ذبـیـح را دل مـسـیـح را لـب کلـیـم را پ

وحز آسـتـانـش مـلایـک و روح رسانده بر عـرش صـدای سبّ 

 سامذبوح رسُُل به ذلت همی جبینة به خاک راهش چو شا
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نسیم جنت وزان ز کویش شراب تسنیم روان ز جـویـش

ن به جان حورا حیات جاوید دمیده بویش به جسم غل

مهین مطاف شه خراسان امین ناموس ضـمین عـصـیـان

سـلـیـل احـمـد خـلـیـل رحـمـن عـلی عـالـی ولــی والا


